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28 و 7 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۲ د  ا د خــر  ۰ ۹ | سه شــنبه 
۵ ۲ ۰ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

م      ھم قد

8منطقه
10 سال است اهالى بولوار شهید نامجو به خاطر یک تصمیم اشتباه در محاصره ترافیک هستند

قربانیان همسایگی با پمپ بنزین
سـمیرا منشادی| با آنکه ساعت ، 7:30 صبح را نشـان می دهد، ترافیک سنگین در میدان 
جهـاد بـرای ورود به خیابان شـهیدنامجو همـه رانندگان را خسـته کرده اسـت. آن ها که 

مسـیر هر روزشـان ایـن بولـوار اسـت، می دانند وجـود پمـپ بنزیـن مسـتقر در انتهای 

خیابان شـهید نامجو سبب قسـمتی از این ترافیک اسـت. چند بار چراغ سبز می شود، 

اما خودروها به آهسـتگی پیـش می روند. از گره ترافیکی عبـور می کنیم و کمی پایین تر 

از پمـپ بنزیـن پیـاده می شـویم. شـهرآرا محله بارهـا از مشـکلاتی کـه ایـن پمـپ بنزین 

بـرای اهالی ایجاد کرده، نوشـته و از مسـئولان خواسـته اسـت که به آن رسـیدگی کنند. 

این بـار اهالـی از شـهرآرامحله دعـوت کرده انـد تـا پـس از  بازگشـایی اراضی پـادگان، بار 

دیگـر، موضـوع ترافیـک و جابه جایـی این پمپ بنزیـن را پیگیـری کند و البته بـرای رفع 

این مشکلشـان پیشـنهادی مطـرح کردند.

تاریخچه یک مشکل
اوایـل دهـه ۹۰ کـه اهالی بولـوار شـهید نامجو شـنیدند بـه زودی قرار اسـت یک 

جایـگاه پمـپ بنزین در همسـایگی آن ها سـاخته شـود، هم خوشـحال شـدند و 

هم متعجب. کسـبه تصور می کردند که با آمدن همسـایه جدید، کسب و کارشان 

رونـق می گیـرد؛ به عبارتـی آبادانی بـه محله می آید و خوشـحال بودنـد و اهالی،

متعجـب از ایـن موضـوع کـه چطـور می تواننـد در کنار پمـپ بنزین کـه خودش 

بمبـی بـرای انفجار اسـت، زندگی کننـد. حدود ۱۰سـال از این ماجـرا می   گذرد،

امـا با وجـود پیگیری همسـایه ها هیـچ تغییری دراین زمینه ایجاد نشـده اسـت.

ماجـرا از آنجـا شروع شـد که مالـک اولیه ایـن پمپ بنزیـن، دو پلاک مسـکونی را  

در ایـن بولـوار خریـد و تبدیل به یک جایگاه پمـپ بنزین کرد. مالـک این جایگاه 

وقتـی تقاضـای زیـاد مـردم بـرای بنزیـن را دیـد، بی توجـه بـه موضـوع ترافیک و 

دردسرهـای آن برای مـردم محله، دسـتگاه های نـازل را افزایش داد.

چنـدی بعـد همان مالک، دو پـلاک کنار جایگاه در حاشـیه را خریـد. همه تصور 

می کردنـد که جایگاه توسـعه پیدا می کند و ترافیک کمتر می شـود. اما در کمال 

ناباوری متوجه شـدند که او کل ملک و جایگاه را واگذر کرده اسـت. در سـال های 

بعد آن دو پلاک تخریب و به جای آن یک سـاختمان هفت طبقه سـاخته شـد.

ناگفتـه نمانـد کـه چندسـال قبـل، اخطـاری بـه مالـک فعلی پمـپ داده شـد که 

راسـت گرد (ورودی) را سروسـامان بدهـد. او هـم به صرافت افتاد کـه مغازه های 

نزدیک ورودی پمپ را خریداری کند. اما آن طور که مالکان مغازه ها به شهرآرامحله 

گفته انـد، صاحـب جایـگاه، قیمت خریـد را زیر فی بـازار تعیین کرده و پیشـنهاد 

خرید برای کاسـب ها رضایت بخش نبوده اسـت.

حق شهروندى را ضایع نکنید
در ادامـه صحبت هـای شریفـی، جـواد شـاهچراغی، یکـی دیگـر از کسـبه ایـن 

بولـوار، می گویـد: مشـکل من کـه مغازه ام نزدیک جایگاه اسـت، بیشـتر اسـت.

بـا پیگیری هـای زیـاد شـهرداری، کوچـه شـهید نامجـو۱۸ بن بسـت شـد.این 

کاسـب می گویـد: چنـدی قبـل که یکـی از مسـئولان بـه اینجا آمـده بـود، برای 

رفـع مشـکل فعلـی گفـت بایـد از پیـاده رو مقابـل مغازه هـا راهـی بـرای ورودی 

جایـگاه درسـت شـود، یعنـی حـدود یک مـتر کمتر بـه پیـاده رو اختصـاص پیدا 

می کنـد؛ ایـن یعنـی ضایع کـردن حقـوق شـهروندی اهالی.شـاهچراغی بـا 

اشـاره به کپسـول های آتش نشـانی در پیاده رو نامجو ادامه می دهد: نمی دانم 

چطـور اجـازه داده انـد کپسـول های آتش نشـانی  را در حریم پیـاده رو بگذارند! 

مـردم نمی تواننـد از پیاده رو اسـتفاده کنند و بـه همین دلیل به داخل سـواره رو 

می رونـد.او بـا اشـاره به اینکه ساخت وسـاز در حریم جایگاه سـوخت خطرسـاز 

اسـت، می گویـد: نمی دانیم چطور شـهرداری مجوز هفت سـقف را بـرای ملک 

کنار پمپ داده اسـت. بـرای این موضوع به مرکز تنظیم قوانین شـهرداری مرکز 

هـم رفتیم، امـا جوابـی نگرفتیم.

براى ورودى مناسب هشدار دادیم
معـاون فنی و اجرایـی سـازمان ترافیک شـهرداری هنگامی که 

مشـکلات و درخواست های مردم را می شـنود، می گوید: پس از 

تحقیق و بررسـی بـرای رفع مشـکل ترافیک این جایـگاه، به این 

نتیجه رسـیدیم کـه وجـود دوربرگردان بـا فاصلـه پنجاه متری از 

جایگاه سـوخت، یکـی از دلایل ایجـاد ترافیک اسـت. برای رفع 

ایـن مشـکل، دوربرگـردان مذکور بسـته و به دویسـت متر پایین 

منتقل شـد. هـدف از ایـن طـرح، افزایـش ایمنی و کم شـدن بار 

ترافیکی است.

مهدی مکرم می افزاید: برای بسـتن دور برگردان نزدیک میدان 

جهاد، مطالعه ای صورت گرفت و در شبیه سازهایی که انجام شد،

بـه این نتیجه رسـیدیم که با این کار، بـار ترافیکی از میدان جهاد 

برداشـته نمی شود و حتی بیشتر هم خواهد شد.

معـاون فنـی و اجرایـی سـازمان ترافیـک شـهرداری دربـاره 

جابه جایـی ایـن جایگاه بیـان می کند: امـکان جابه جایی صفر 

است؛ زیرا مالک نیز حق و حقوقی دارد و با این کار موافق نیست.

از سـویی در اراضـی ارتش هم یـک جایگاه موقت سـوخت برای 

ماشـین های ارتـش در نظر گرفته شـده اسـت. اگـر ارتش تمایل 

بـه سرمایه گـذاری دراین زمینـه داشـته باشـد و مجوزهـای لازم 

برای احـداث جایگاه گرفته شـود، جایگاه جدیـد می تواند از بار 

ترافیکـی جایگاه سـوخت بولـوار شـهید نامجو بکاهد.

مکرم درباره اینکه چرا سـازمان ترافیک مجوز احداث جایگاه در 

ایـن منطقه را داده اسـت، می گوید: شـهرداری به طـور تقریبی،

آخریـن نهادی اسـت کـه مالک برای صـدور مجوز بـه آن مراجعه 

می کنـد و قبل از آن، کمیسـیون مـاده ۵ تأییدیـه را ارائه می کند.

مـا تنها می توانیم برای ورودی  و خروجی جایگاه اظهارنظر کنیم 

و به مالک این جایگاه درباره ورودی مناسـب هشدار های لازم را 

داده ایم. معاون شهرسـازی و معماری منطقه۸ هم درباره صدور 

مجـوز برای ساخت و سـاز در نزدیـک جایگاه سـوخت می گوید:

مـلاک ما برای ساخت و سـاز، طرح تفصیلی و شـیوه نامه مصوبه 

شوراسـت و نمی توانیـم حق مالـکان مجاور برای ساخت و سـاز 

را به دلیل مجـاورت با جایگاه سـوخت از بین ببریم.

سـید هادی حسـینی می افزایـد: با توجه بـه طـرح تفصیلـی کـه 

در اسـفند سـال گذشـته ابـلاغ شـده، ایـن بافـت تراکـم خیلـی 

زیادی دارد. قبل از آن هم مجوزها براسـاس شـیوه نامه به مالک 

داده شده است.

خطر آتش سوزى براى مردم
علیرضا شریفی، یکی از کسبه، از سال ها پیش، پدرش و خودش 

در ایـن بولـوار مغـازه دارنـد. او می گویـد: در ایـن سـال ها بارهـا 

شـکایت کرده ایـم، امـا مالـکان قبلـی جایگاه بـا وعده کاسـبان 

و اهالـی را آرام کردنـد. بدین شـکل هیـچ زمـان شـکایت ها بـه 

جایی نرسـیده است.

شریفی ادامه می دهد: گاهی برای اینکه ماشین حمل سوخت 

بتواند وارد جایگاه شود، خیابان را می بندند. حتی کاسب ها هم 

که می خواهند ماشـینی را بـرای تعمیر به داخل مغـازه بیاورند،

مجبورنـد ماشـین هایی را کـه در صف سـوخت گیری هسـتند،

متوقف کنند تا به کسب و کارشـان برسـند.

او ادامـه می دهـد: اینجـا یکی از معابر ورودی شـهر اسـت. دائم 

آمبولانـس از شهرسـتان ها از ایـن مسـیر به شـهر وارد می شـود؛

حتی آمبولانس های درون شهری بارها در ترافیک این محدوده 

مانده انـد، آن هم به این دلیل که رانندگان بـرای ورود به جایگاه 

دوبل پـارک می کنند.

شریفـی می افزایـد: بـرای رفـع قسـمتی از معضـلات ترافیکـی 

ایـن بولـوار بایـد دوربرگردان انتهـای بولوار نامجو بسـته شـود؛

زیـرا گروهـی از راننـدگان بـرای خـروج از ترافیک و ادامه مسـیر 

در بولـوار شـهید سردار قاسـم سـلیمانی از ایـن دور برگـردان 

اسـتفاده می کننـد.

ایـن کاسـب قدیمـی بولـوار نامجـو می گویـد: تا به حـال سـه 

آتش سـوزی در ایـن پمـپ بنزیـن رخ داده اسـت. یـک بـار هـم 

خانـه کنار جایگاه بنزین که در حال سـاخت بـود، پس از ریختن 

گدازه های جوش روی درخت کاج قدیمی، آتش گرفت و سوخت.

فقـط خـدا بـه ما رحـم  کرد کـه آتش مهار شـد.

صف بنزین جلوی مغازه های اطراف پمپ بنزین را مسدود می کند
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صفائـی|از مسـیر نیشـابور کـه وارد 
مشـهد می شـوید، بعـد از پـل سـلام 

و پلیـس راه، ایسـتگاه   اسـتقبال از 

زائـر بـا ظاهـری سـنتی بـه چشـم 

می خـورد؛ نمایـی آجری بـا معماری 

ایرانـی دارد کـه یـادآور خانه هـای 

باصفـای قدیمـی اسـت. ایـن روزها 
کـه زائـران علی ابن موسـی الرضا(ع)

به مناسبت دهه کرامت راهی مشهد 

شـده اند، ایـن خانه هـای باصفـا 

میزبـان زائـران اسـت و برنامه هـای 

متنوعـی برایشـان دارد.

شـهردار منطقه۷ گفت: به مناسبت 

فرارسـیدن دهـه کرامـت و به منظور 

ن  ئـرا ا ز ز یسـته ا ل شا سـتقبا ا

رضـوی، ایسـتگاه  اسـتقبال از زائـر 

در بزرگـراه سردار شهید سـلیمانی 

برپاست.

بیست خدمت به زائر
د بـا اشـاره به  وحیـد برجسـته نژا

اینکه این ایستگاه  از ۳۱ اردیبهشت  

فعـال شـده اسـت و تـا ۱۰ خـرداد 

فعالیتـش ادامـه خواهـد داشـت،

افـزود: در ایـن ایسـتگاه  بیـش از 

بیسـت خدمت ارائـه می شـود. ایـن 

خدمات شامل راهنمای زائر، توزیع 

نقشه، ایستگاه صلواتی توزیع چای 

و آب جوش، کلیشه نویسی با خودرو،

واکـس صلواتـی، اجـرای سرود و...

 است.

وی از زمان خدمت رسـانی ایستگاه 

در سـاعت ۸صبح تا ۸شـب خبر داد 

و گفـت: نهاد هـای خدمات رسـان 

مانند آستان قدس رضوی، دانشگاه 

علوم پزشکی، سـازمان آتش نشانی 

و ... نیـز خدمـات مختلفـی در ایـن 

ایسـتگاه ارائـه می  کنند.

اسکان موقت در غدیر
شهردار منطقه ادامه داد: همه سعی 

مـا این اسـت کـه زائـر در زمـان ورود 

بـه شـهر امام رضـا(ع) بتوانـد بـه آنچه 

مورد نیازش است، دسترسی داشته 

باشـد و با ورود به شهر مقدس مشهد 

دچـار سردرگمی نشـود؛ علاوه برآن 

ه و  یسـتگا ئـران بـا توقـف در ا زا

اسـتفاده از ظرفیت های خانوادگی 

بتواننـد لحظـات خوبـی را سـپری

 کنند.

برجسـته نژاد افـزود: راه انـدازی و 

راهبری مرکز اسکان موقت بوستان 

غدیـر، جشـن های دهـه کرامـت و 
نورافشانی در شب ولادت امام رضا(ع)

در محلات مختلف از دیگر برنامه های 

مـا در این روزهاسـت.

ایستگاه استقبال از زائران 
هم زمان با دهه کرامت در منطقه7 برپا شد

میزبانِ میهمان  
 امام رضا(ع)

شھر خبر
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شـهردار منطقـه۸ از ایمن سـازی پیـاده رو تقاطـع 

بولوار جمهوری اسلامی و پروین اعتصامی ۱۸ خبر 

داد.

وحیـد برجسـته نژاد بـا اعـلام ایـن خـبر گفـت:

به منظور ارتقای ایمنـی در معابر و عبور و مرور ایمن 

شـهروندان، این تقاطـع به مسـاحت ۱۵۰مترمربع 

و بـا اعتبـاری بالغ بـر ۳میلیارد ریـال ایمن سـازی

 شد.

وی در ادامـه افـزود: پیـاده رو بخـش جدایی ناپذیر 

شـهر اسـت و عنـصری اساسـی در طراحی شـهری 

بـه شـمار می آیـد. بـا گسترده ترشـدن شـهرها و 

توسـعه راه هـا و انـواع دسترسـی ها، پیاده روهـا 

از اهمیـت بسـیار برخـوردار اسـت و نیـاز بـه توجـه 

ویـژه ای دارد؛ بـر همیـن اسـاس گذرگاه هـای عابر 

پیـاده بولوار جمهوری اسـلامی ایمن سـازی شـد.

شـهردار منطقـه گفـت: ایـن گذرگاه هـای عابـر 

پیـاده بـا اعتبـاری بالغ بـر ۶میلیارد ریـال احـداث 

شده است.

استقبال از زائران
شـهردار منطقه۸ گفت: به مناسبت دهه کرامت و 

حضور زائران در شـهر امام مهربانی ها، ایسـتگاه 
اسـتقبال از زائر در پایانه مسـافربری امام رضا(ع)

برپا شده است.

احسـان شریعتـی ادامـه داد: در ایـن ایسـتگاه،

برنامه هـای مختلـف از جملـه پذیرایی، مشـاوره 

دینـی، غربالگری سـلامت، بـازی و سرگرمی و...

اجرا می شـود. این ایسـتگاه تا پایـان دهه کرامت 

بـه خدمت رسـانی بـه زائـران می پـردازد.

قلع بنا در محله سیدی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری منطقــه ۷،

بر اســاس دســتور قضایــی، بــرش اســکلت 

غیرمجــاز در محلــه ســیدی اجــرا شــد. علیرضــا 

امامیــان بــا اعــلام ایــن خــبر گفــت: به رغــم 

وجــود ســازوکارهای متعــددی کــه بــرای کاهش 

تخلفــات ســاختمانی پیش بینــی شــده اســت،

همچنــان شــاهداین نــوع  تخلفــات از ســوی 

برخــی ســازنده ها هســتیم و گاهــی موجــب قلــع 

بنا می شود.

مهارت اطفای حریق
کارشناس فرهنگی شهرداری منطقه۸  از برگزاری 

کارگاه تئـوری و عملـی مهارت هـای اطفـای 

حریـق در مدرسـه حسـن زاده اصفهانی خـبر

 داد.

حسـین نعمتـی زاده بـا اشـاره به مصوبه شـورای 

اجتماعی محله جنت برای آموزش دانش آموزان 

در زمـان بحران افـزود: اگر مردم بـا اطفای حریق 

آشنا شوند، می توانند در همان زمان اولیه، مانع از 

آتش سـوزی های گسـترده شوند.

رأفت کریمانه
معـاون فرهنگی و اجتماعی شـهرداری منطقه۸

گفـت: به مناسـبت دهـه کرامـت، جشـنواره 

تفریحی ورزشـی «رأفـت کریمانـه» بـا برپایـی 

بیش از پانزده ایسـتگاه بازی های تریال، پارکور،

بازی هـای غول آسـا، تیروکـمان، فوتبال دسـتی 

و... در فرهنگ سرای کودک و آینده بوستان بزرگ 

کوهسـنگی برگـزار شـده اسـت.مهدی حامدی 

ادامـه داد: ایـن جشـنواره هـر شـب سـاعت ۱۸ تا 

۲۱ برگـزار می شـود.

چند گام تا افتتاح ایستگاه زائر
اعضای شـورای اسـلامی شـهر مشـهد و شهردار 

منطقـه۷ از پـروژه احـداث مرکز دائمی ایسـتگاه 

اسـتقبال از زائر مشـهد در محور نیشـابور بازدید 

کردند.شهرداری منطقه۷ که هر سال در ورودی  

شـهر در مکانـی به صورت موقـت میزبـان زائران 

حضرت رضا (ع) است، امسـال برای دهه آخر صفر 

یک ایستگاه دائمی برای استقبال از زائران آماده 

بهره برداری می کند تا بهتر بتواند پذیرای زائران 

پیاده و سـواره باشد.

روزی برای محیط زیست
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه۸

در نظـر دارد در هفتـه محیـط زیسـت یعنـی ۱۵ تا 

۲۱خـرداد، برنامه هایـی مانند پاک سـازی معابر 

بـا همـکاری سـمن ها، انجمن هـای محلـی و 

گروه هـای جوانـان، مسـابقات نقاشـی، پوسـتر ،

مقاله نویسـی، بازیافت مواد به شـکل آثار هنری،

پویش هـای زیسـت محیطی در بوسـتان ها و 

همایش های دوچرخه سواری و پیاده روی برگزار 

کند.
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صفائی|پنجشــنبه هفته گذشــته، فرهنگ سرای 
کودک و آینده در بوستان کوهسنگی، فضایی 

متفــاوت را تجربــه کــرد؛ فضایــی کــه بــا پرچــم 

گنبــد بــارگاه و حضــور خــدام حــرم مطهــر 

رضــوی عطرآگیــن بود.برگــزاری جشــنواره 

تفریحی ورزشــی «ترنــم کرامــت» بــا مشــارکت 

آموزش و  پــرورش اســتثنایی خراســان رضــوی 

ــوان  ــراد کم ت ــرای اف ــه۸ ب ــهرداری منطق و ش

ذهنــی و جســمی، بهانــه ای بــرای ایــن 

حضور شد.

در ایــن جشـــــنواره کــه بیــش از هشــتصد 

ی  ه ها یســتگا ، ا شــت ا ه د  شرکت کننــد

ورزشــی شــامل دارت غول آســا، تریــال،

پارکــور، بازی هــای بومی محلــی، تیروکــمان،

ــرد  ــری، انگری ب ــری، ماهیگی ــای فک بازی ه

و... برپــا شــده بــود و توان یابــان به رایــگان 

از آن هــا اســتفاده می کردنــد. بازی هــای 

ــرده  ــود ک ــغول خ ــخت مش ــه را س ــج هم مهی

بــود و والدیــن هم از شــادی فرزندانشــان شــاد 

بودند.

آمدم اى شاه پناهم بده
برگزاری مسابقات یکی پس از دیگری و اهدای 

جوایز آن قدر مـردم را سر ذوق آورده بود که آرام 

و قـرار نداشـتند. به یک بـاره صدای موسـیقی 

ملایمی که در فضا پیچیده بود، قطع شـد. یک 

نفر حضور خدام حرم مطهر رضوی را اعلام کرد 

و آن همـه هیاهـو بـه سـکوت تبدیل شـد؛ همه 

در قسـمت وسـط فرهنـگ سرا جمـع شـدند تا 

بتوانند آن ها را ببینند. در زمانی کوتاه، صدای 

صلـوات خاصـه از بلندگوهـا در فضـا پیچیـد؛

هر کسـی در هر جـا بود، رو به حرم ایسـتاد و زیر 

لب دعای زیارت را زمزمه کرد. برخی از حاضران 

کـه تـا چنـد لحظه قبـل غـرق در شـور و هیجان 

بودند، با دیدن پرچم در دست خدام و شنیدن 

صلـوات خاصـه بـه پهنـای صورتشـان اشـک

ریختند.  

در پایان برنامه، خدام که در گوشه ای ایستاده 

بودند، پرچم را در دســت گرفتنــد تا خانواده ها 

ــم  ــر پرچ ــه ای ب ــد و بوس ــو برون ــک جل یک به ی

بزنند و بســته متــبرک نبات دریافــت کنند.

بوستان کوهسنگی با پرچم 
گنبد امام رضا(ع) عطرآگین شد
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ایمن سازی پیاده روها
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۵ ۲ ۰ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

45سالگی، آغاز خادمی

ماننـد دیگر روزهـای هفته، کرکـره مغازه را بالا کشـید و زیر 

لـب «الهی بـه امید تو» را زمزمـه کرد. یک اسـکناس از دخل 

مغازه برداشـت و به پیرمردی که گوشه خیابان نشسته بود،

داد. سـماور را که روشـن کرد، یکی از کسـبه    از راه رسـید. از 

چهـره اش معلـوم بود که حامـل خبری خوش اسـت. بعد از 

سلام و علیک، یک راست رفت سر اصل موضوع؛« احمدآقا! 

در حـرم ثبت نـام خـدام انجـام می شـد؛ اسـم شـما را هـم 

نوشـتم.» حاج احمـد اسـتکان چـای را کـه جلـو همسـایه 

قدیمـی خـود گذاشـت، گفـت: ما کجـا و خادمی آقـا کجا!

دو ماه بعد، همان کاسـب آمد و با صورتـی که می خندید، به 

همسـایه قدیمی خود خبر داد که مولایشـان هر دو آن ها را 

برای خدمت دعوت کرده  است و باید با شناسنامه هایشان 

به حرم امام رضا(ع) بروند. چهل سال از آن روز می گذرد 

و احمـد محمدیـان در همـه این سـال ها خاک 

پـای زائـران امام هشـتم(ع) را توتیای چشـم 

کرده است.

اولین بـاری کـه لبـاس خادمـی را بـه تـن 

کـرد، چهل و پنج سـاله بـود. جوان بـود و پر انـرژی. الان هم 

که کهولت سـن، پوسـت دسـتانش را چروکیده کرده است،

همانند همان روزهای اول در شـیفت خود حاضر می شـود 

و لحظـه ای بـرای خدمت کـم نمی گذارد.

بـا حوصلـه و آرام، بـا لحنـی خودمانـی و شـیرین صحبـت 

می کنـد. سـکوت می کنم تـا مبـادا رد خاطـرات پیرمرد گم 

شـود؛«از وقتـی دسـت چـپ و راسـتم را شـناختم، روزهای 

جمعـه بـا پدرم بـرای زیارت آقا بـه حرم مشرف می شـدیم. با 

همان زبان بچگی سلام می کردم. پدرم که نماز می خواند،

برای تماشای کبوترها در گوشه ای از صحن می ایستادم.»

کلامـش دل نشـین اسـت و درسـت هماننـد پدربزرگ هـا 

«بزرگ تـر کـه شـدم، همـراه  از گذشـته تعریـف می کنـد؛

پـدر در صـف نمـاز جماعـت می ایسـتادم. پشـت لبـم 

سـبز نشـده بـود کـه دیگـر روزهـای هفتـه هـم راهـی حـرم 

می شـدم. حـرم برایـم حـس آرامش بخشـی داشـت کـه 

هیچ  جـا نمی توانسـتم ایـن حـس و حـال را 

پیدا کنم.»

نجمه سـادات موسـوی زاده|از  هـر کـدام از خـدام کـه دربـاره شروع خدمتـش بپرسـی حکایت سر به مُهـری داردبـا امـام هشـتم)ع(.  آدم هایی که دلشـان 
می خواهـد فـارغ از  هرچـه هسـتند، این طـور خطـاب شـوند؛ »خادم الرضا)ع(»

احمد محمدیان، از پیشکسـوتان حسـینیه بیت الزهرا)س(، و محمدصادق میرمرتضوی، مسئول کانون فرهنگی حسینیه در محله 17 شهریور، 

از دو نسـل مختلـف، افتخـار خادمـی امـام رئـوف را دارنـد. آن هـا به خوبـی می داننـد تنهـا »زائـر حرم بـودن« نیسـت کـه آرزوی خیلی هاسـت؛ 

»خـادم حرم شـدن« هم خواسـته افراد بسـیاری اسـت که عشـق بـه امـام مهربانی هـا را در دل دارند.

ن جلد ستا ا د

2خادم جوان و سالمند منطقه ما از ماجراى آغاز خدمت خود در حرم مى گویند
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ماننـد دیگر روزهـای هفته، کرکـره مغازه را بالا کشـید و زیر 

«لـب «لـب الهی بـه امید تو» را زمزمـه کرد. یک اسـکناس از دخل 

مغازه برداشـت و به پیرمردی که گوشه خیابان نشسته بود،

داد. سـماور را که روشـن کرد، یکی از کسـبه    از راه رسـید. از 

چهـره اش معلـوم بود که حامـل خبری خوش اسـت. بعد از 

سلام و علیک، یک راست رفت سر اصل موضوع؛« احمدآقا! 

در حـرم ثبت نـام خـدام انجـام می شـد؛ اسـم شـما را هـم 

نوشـتم.» حاج احمـد اسـتکان چـای را کـه جلـو همسـایه 

قدیمـی خـود گذاشـت، گفـت: ما کجـا و خادمی آقـا کجا!

دو ماه بعد، همان کاسـب آمد و با صورتـی که می خندید، به 

همسـایه قدیمی خود خبر داد که مولایشـان هر دو آن ها را 

برای خدمت دعوت کرده  است و باید با شناسنامه هایشان 

به حرم امام رضا(ع) بروند. چهل سال از آن روز می گذرد 

و احمـد محمدیـان در همـه این سـال ها خاک 

پـای زائـران امام هشـتم(ع) را توتیای چشـم 

کرده است.

اولین بـاری کـه لبـاس خادمـی را بـه تـن 

کـرد، چهل و پنج سـاله بـود. جوان بـود و پر انـرژی

که کهولت سـن، پوسـت دسـتانش را چروکیده کرده است

همانند همان روزهای اول در شـیفت خود حاضر می شـود 

و لحظـه ای بـرای خدمت کـم نمی گذارد

بـا حوصلـه و آرام، بـا لحنـی خودمانـی و شـیرین صحبـت 

می کنـد. سـکوت می کنم تـا مبـادا رد خاطـرات پیرمرد گم 

شـود؛«از وقتـی دسـت چـپ و راسـتم را شـناختم

جمعـه بـا پدرم بـرای زیارت آقا بـه حرم مشرف می شـدیم

همان زبان بچگی سلام می کردم. پدرم که نماز می خواند

برای تماشای کبوترها در گوشه ای از صحن می ایستادم

کلامـش دل نشـین اسـت و درسـت هماننـد پدربزرگ هـا 

«بزرگ تـر کـه شـدم از گذشـته تعریـف می کنـد؛

پـدر در صـف نمـاز جماعـت می ایسـتادم

سـبز نشـده بـود کـه دیگـر روزهـای هفتـه هـم راهـی حـرم 

می شـدم. حـرم برایـم حـس آرامش بخشـی داشـت کـه 

هیچ  جـا نمی توانسـتم ایـن حـس و حـال را 

پیدا کنم.»

از دو نسـل مختلـف، افتخـار خادمـی امـام رئـوف را دارنـد. آن هـا به خوبـی می داننـد تنهـا »زائـر حرم بـودن« نیسـت کـه آرزوی خیلی هاسـت؛ 

»خـادم حرم شـدن« هم خواسـته افراد بسـیاری اسـت که عشـق بـه امـام مهربانی هـا را در دل دارند.

از دو نسـل مختلـف، افتخـار خادمـی امـام رئـوف را دارنـد. آن هـا به خوبـی می داننـد تنهـا »زائـر حرم بـودن« نیسـت کـه آرزوی خیلی هاسـت؛ 

»خـادم حرم شـدن« هم خواسـته افراد بسـیاری اسـت که عشـق بـه امـام مهربانی هـا را در دل دارند.

از دو نسـل مختلـف، افتخـار خادمـی امـام رئـوف را دارنـد. آن هـا به خوبـی می داننـد تنهـا »زائـر حرم بـودن« نیسـت کـه آرزوی خیلی هاسـت؛ 

»خـادم حرم شـدن« هم خواسـته افراد بسـیاری اسـت که عشـق بـه امـام مهربانی هـا را در دل دارند.
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نعمت هم جواری با امام رئوف

چند سـالی کـه از ازدواجـش می گذرد خانـه ای نزدیک فلکـه برق (میدان بسـیج) می خـرد. هنوز 
هـم سـاکن هـمان محـدوده اسـت. همـه می داننـد حاج احمـد روزش را بـا زیـارت حضرت رضا(ع)

شروع می کنـد؛«همسـایگی بـا حضرت نعمـت بزرگی اسـت، اگر یک روز به پابوسـی آقـا نروم، دلم 

می گیـرد.» ذکـری زیـر لـب زمزمـه می کند؛«اگـر بیمار باشـم و توفیـق زیـارت صبح نصیبم نشـود،

آن روز برایـم سـخت  می گذرد.»

از بیـن انـواع خدمـات در حـرم، کفشـداری بخشـی اسـت کـه خیلی هـا دوسـت دارنـد افتخـار 

آن نصیبشـان شـود. حاج احمـد از هـمان روز اول، محـل خدمتـش کفشـداری شـد؛ چیـزی 

«خدمـت در هـر قسـمتی از حـرم توفیـق می  خواهـد. کـه خواسـته قلبـی او هـم بـوده اسـت؛

امـا از قبـل  دوسـت داشـتم اگـر روزی قسـمت شـد کـه خـادم آقـا شـوم، کفش هـای زائرانـش را 

جفت کنم.»

خادمان قسـمت کفشـداری، بیشترشان خدام رسمی هسـتند یا سابقه  بیست سـاله دارند و رنگ 

لباسشـان مشـکی اسـت، اما حاج احمد خادم افتخاری اسـت و برخلاف همه خدام که هشـت روز 

یک بـار در حـرم کشـیک دارنـد، تقاضا کرده اسـت دو بـار در هفته از زائـران مولایـش میزبانی کند؛

«پانزده سـال پیش درخواسـت کـردم که دو مرتبـه در هفته در کفشـداری حاضر شـوم. اول به دلیل 

کهولت سـن قبول نکردند، اما بالاخره راضی شـان کردم.» او دسـتخطی نوشـته و تعهد داده اسـت 

کـه هیچ کم و کـسری در کارش نگذارد.

سرباز حضرت رضا)ع(

محمدصـادق کاربر سیسـتم کامپیوتر و وظیفـه اش، کنترل ورود و خـروج کارکنان و 

اعلام شـیفت های خادمان اسـت. البته در ایام شـلوغی سـال و افزایش تعـداد زائر،

در قسـمت بازرسـی ورودی حـرم هـم خدمـت می کنـد؛«گاهـی کـه بـه افـراد متذکر 

می شـویم باید اشـیای خود را به دفتر امانات بسـپارند، رفتار تندی با خادمان دارند.

مـا آن هـا را به آرامش دعـوت می کنیـم و نکاتـی را که بایـد رعایت شـود، می گوییم.»

او می گویـد: خـادم هیچ وقـت نبایـد فرامـوش کند کـه در محضر چه کسـی ایسـتاده 

اسـت و بـه چه کسـی دارد خدمـت می کنـد. او به زائـری خدمـت می کند کـه دلداده 

و عاشـق حضرت است.

در روزهـای کشـیک صبح زود راهی حرم می شـود تـا نماز صبـح را به صورت جماعت 

اقامه کند، سـپس در محل خدمت خود حاضر می شـود؛«مسـئول شـیفت، فهرسـت 

خادمـان آن روز را بـه مـن می دهد تا اسـامی آن ها را در سیسـتم جامع آسـتان قدس 

ثبـت کنم کـه هر کدام از خـدام باید در کدام صحـن خدمت کند و دو سـاعتی که برای 

اسـتراحت می رونـد، خادمان دیگـر جای آن ها را پـر کنند.»

محمدصـادق دوران خدمـت سربـازی خـود را هـم در حـرم مطهـر رضـوی گذارنـده 

اسـت. بـا شـادمانی می گویـد: آن زمـان هـر روز به نوعـی خـادم امام رضـا(ع) بـودم.

با توجه بـه مـدرک تحصیلی ام کـه کارشناسـی حقوق اسـت، در بخش امـور حقوقی 

آسـتان قـدس رضـوی مأمـور بـه خدمـت بـودم کـه همیـن حضـور هـم بـه لطـف

 آقا بود.

سلطان قلب ها

محمدصادق بین خادمان حرم جزو جوان ترین هاست. بارها از پیشکسوتان شنیده است که روزی خود را از اهل بیت(ع)

بخواهـد؛«حضرت رضـا(ع) را سـلطان صدا می زنم، چون ایشـان سـلطان قلب من هسـتند. بارها شـده اسـت کـه ناراحت 

بـوده و راهـی حرم شـده ام و وقتی برگشـته ام، احسـاس سـبکی کـرده ام. گاهی خواسـته ای داشـته ام که رویم نشـده به 

حـضرت بگویم و با اینکه به زبان نیاورده ام ، خواسـته ام اجابت شـده اسـت.»

دربـاره عنایـات اهل بیت(ع) و امـام مهربانی هـا در زندگی اش می گوید:۱۰سـال پیش حسـینیه بیت الزهـرا  (س) در حال 

بازسـازی بـود. شـب اول مـاه محـرم بالای نردبـان بودم تـا حسـینیه را سـیاه پوش  کنم. کابـل برقی از سـتون آویـزان بود.

همان جـا بـرای هفت ثانیـه بـرق مـرا گرفـت. دسـتم به علـت برق گرفتگـی سـوخت. بچه مسـجدی ها سریـع مـن را بـه 

بیمارسـتان رساندند.

محمدصـادق ادامـه می دهـد: پدرم با ترس و لرز از دکتر پرسـیده بـود که وضع من چطور اسـت. آن ها جـواب داده بودند 

«سـه روز پیـش، مهندسـی کـه فقط سـه ثانیه دچار برق گرفتگی شـده بـود، فوت کـرد، ولی پسر شـما مانند یـک معجزه از 

این آسـیب جان سـالم به در برده اسـت.» نگاه و کرم اهـل بیت(ع)، زندگـی ام را نجات داد.

تمـام طـول هفتـه را انتظـار می کشـد تـا روز خدمتـش فرا رسـد و بـه دیـدار موعـود بـرود؛«هر قـدر هـم بـه زیـارت مشرف 

می شـوم، بـاز دلتنگـم. هفـت روزی که بایـد صبر کنم تـا نوبت کشـیکم فرا برسـد، برایـم به کندی و سـخت می گـذرد، اما 

سـاعتی کـه در حـرم خدمـت می کنم، اصـلا متوجـه گـذر زمـان نمی شـوم. آرزو دارم خدا ایـن توفیـق را نصیبم کنـد که تا 

پایـان عمر خدمتگـزار مولایم باشـم.»

صـدای اذان ظهـر در فضای حسـینیه بیت الزهرا(س) می پیچد. جمعیت زیادی برای اقامه نماز وارد حسـینیه می شـود.

وقـت تنـگ اسـت. حاج  احمـد و محمدصـادق آسـتین پیراهـن را بـالا می زنند و دسـت به وضـو می شـوند تا نمـاز ظهر را 

در حسـینیه بیت الزهـرا(س)  همراه جمعیـت اقامه کنند.

سند نوکری

شـنیدن خاطـرات کاشـی کاری مسـجد گوهرشـاد در کودکـی برایش 

کافـی بـود تا در همان سـن کم بـرای خادمی حضرت رضـا(ع) رؤیابافی 

کند. بارها خاطرات پدربزرگش از کاشی کاری ایوان مقصوره را شنیده 

بـود، اما باز هـم برایش جذاب بـود. خادمی در خانـواده محمدصادق 

میرمرتضـوی موروثی اسـت، دو نسـل خادمی حرم سـبب شـد او هم از 

نوجوانی به دنبال افتخار خادمی آقا باشد.دوست و آشنا می دانستند 

که محمدصادق چقدر دلش می خواهد خادم امام مهربانی ها شـود.

بیست سـاله بود که یکی از آشنایان، او را برای خدمت افتخاری در حرم 

معرفی کرد. بعد از شرکت در آزمون حرم شناسـی و قبولی در آن بالاخره 

توانسـت به آرزوی خود برسـد؛«مگر می شود مشـهدی باشی و عاشق 

خادمی امام رضا(ع) نباشـی؟»جوان فعال و پویایی اسـت که  از کودکی 

پـای منـبر بزرگ شـده؛ سـاده و بی آلایـش می گوید: بـا اینکه فـرم را پر 

کـرده بودم، فکـر نمی کـردم به عنـوان خـادم پذیرفته شـوم. مدتی که 

گذشـت، تمـاس گرفتنـد و گفتنـد که بـرای خدمتگـزاری به زائـران آقا 

علی بن موسـی الرضا (ع) پذیرفته شـده ام. از شـنیدن این خبر چنان به 

وجـد آمده بودم که سر از پا نمی شـناختم. کارت پرسـنلی حرم که برایم 

صادر شـد، بـاور نمی کردم بالاخره سـند نوکری آقا را  در دسـت دارم.

نشـانی به او داده می شـود تـا لباس خادمـی را تهیه کنـد. هنگامی که 

کـت و شـلوار سرمـه ای رنـگ را می پوشـد، نگاهـی بـه آینه می انـدازد؛

«خـودم را کـه در آینـه دیـدم، دلم لرزیـد. همان جـا از آقـا خواسـتم کـه 

خـودش لیاقـت ایـن لبـاس را به مـن بدهد.»

کشـیک روز اول کـه تمام می شـود، با هـمان لباس خادمـی بلافاصله 

از حـرم بـه خانـه پدربزرگش مـی رود؛ می گویـد:  آقاجان نگاهـی به قد 

و بالایـم کـرد. صورتم را بوسـید و گفت «محمد جان! ایـن لباس احترام 
دارد. مبادا با زائری تندی کنی. حواسـت باشد خادمی حضرت رضا(ع)

هدیه ای اسـت کـه خود حضرت به تو داده اسـت.»

حدود هفت سـال از نصیحت پدربزرگش می گـذرد و محمدصادق آن 

را آویـزه گوشـش کرده اسـت؛«آقاجان به رحمت خدا رفـت و خاطراتش 

از کاشـی کاری ایوان مقصوره و خدمت به حضرت را به یادگار گذاشت.

خدمت بـه میهمانان امام مهربانی از کودکـی آرزویم بود. در این مدت 

حواسـم بوده اسـت تا احترام آن ها را نگه دارم.»

خادمی، مدال افتخاراست

کشـیک حرم دوازده ساعت اسـت؛ البته بعد از هردو ساعت خدمت، دو ساعت استراحت دارند. چند مرتبه 

به حاج احمد پیشـنهاد شـده که بازنشسته شـود اما او زیر بار نرفته اسـت؛«به خودم قول داده ام تا زمانی که 

نفس می کشـم، در خدمت آقا علی بن موسی الرضا(ع) باشم.»

تـا قبـل از اینکـه خادم شـود، خیلی سـاده زیـارت می کرده امـا بعـد از اینکه به عنـوان خادم انتخاب شـده،

حـال و هـوا و فضایش عوض شـده اسـت؛«نـگاه و توجه آقـا را در همه لحظـات زندگی ام احسـاس می کنم.

فرزندان سـالم و صالحی که دارم، از لطف مولاسـت که شامل حال من شده اسـت؛ بنابراین هیچ گاه حاضر 

نیسـتم مـدال افتخار خدمتگزاری بـه زائران حرم آقـا ثامن الحجج(ع) را از گردنـم بیرون آورم.»

حـرف خاطـره کـه بـه میـان می آیـد، حاج احمـد تعریـف می کنـد: هـر روز مـا در حرم رضـوی خاطره اسـت.

آقـا آن قـدر میهمان نـواز اسـت که زائـرش را دسـت خالـی  بـر نمی گردانـد. چند سـال پیش در کفشـداری 

صحـن انقـلاب مشـغول خدمـت بـودم کـه ناگهـان سر و صدایـی بلنـد شـد. بیـرون رفتـم تـا ببینـم چـه 

خـبر اسـت. جمعیـت زیـادی جمـع شـده بودنـد و چنـد نفـر از خـدام هـم بودنـد. گفتنـد یـک نفـر شـفا 

گرفته است.

وقتـی خـاک پـای زائـر حـرم را توتیـای چشـم و دسـتت می کنـی، افتادگـی می آمـوزی. یـاد می گیـری 

فروتنـی اسـاس بزرگی اسـت. از او می  پرسـیم: اگـر همیـن الان بخواهید بـا امام رضا (ع) صحبـت کنید، چه 

می گوییـد؟ بـا متانـت خاصی جـواب می دهد: حضرت شـفاعت همه مـا را بـه درگاه الهی کنند تـا خداوند 

لحظـه ای مـا را به حـال خود رهـا نکند.

ن جلد ستا ا د
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به ه تجر را

نذر خدمت به زائر و مجاور

از پشـت میـزش می آیـد نزدیـک مـا تـا دسـتگاه قنـد خـون را 

بـردارد. از او می خواهیـم خیلـی کوتـاه بـه سـؤالاتمان پاسـخ 

دهد. فهیمه برهانی تکنسـین فوریت های پزشـکی است و به 

دعوت دوسـتانش در این فعالیت جهادی شرکت کرده اسـت.

او سـاکن اهـواز اسـت و پنج سـالی می شـود کـه هـر مـاه برای 

خدمـت در فوریت های پزشـکی حـرم مطهر رضوی به مشـهد 

می آید و در مدتی که در این شـهر اسـت، هر طـور بتواند به زائر 
و مجـاور امام رضـا(ع) خدمـت می کند. ایـن خـادم امام رضا(ع)

می گوید: عشـق به آقا و کمک رسـانی به انسـان ها مرا به اینجا 

کشـیده اسـت. دوسـتانم به من می گویند «حوصله داری این 

همـه راه تـا مشـهد مـی روی و می آیـی؟» اما مـن سـختی راه را 

بـه جـان می خـرم. نذر کـرده ام تـا آخرین نفـس در این آسـتان 

خدمت کنم. عصمت دلیریان، کارشناس مامایی، هفت سالی 

می شـود کـه بـه فعالیت هـای جهـادی مشـغول اسـت. او کـه 

تجربه سی سـاله در رشـته مامایی دارد، فعالیت های جهادی 

را متفـاوت با هـر کاری می داند و می گویـد: در این شرایط درد 

و رنـج آدم هـا را بهتر حـس می کنیـم. دلیریان در دارالشـفای 

حـرم مطهـر هـم فعالیـت می کند و خدمـت بـه زائر و مجـاور را 

برتر از هـرکاری می داند.

هزینه ای ندارد

مریم قربانی با دو دخترش در صف انتظار نشسـته اسـت تا نوبتشـان 

بشـود. او هم از آمدن این تیم جهادی راضی اسـت. آن طور که تعریف 

می کند، وضعیت مالی چندان مناسـبی ندارند و یک هفته ای اسـت 

که دختر هشت سـاله اش بیمار اسـت. از همسـایه اش شـنیده است 

کـه دکتر به اینجـا آمده؛ برای همیـن بچه هایش را بـرای ویزیت آورده 

است. نگاهش به پزشک است و گاهی به دخترش؛ نگرانی را به خوبی 

می توان در چهره اش دید. صدای پزشـک بلند می شود:«نفر بعدی».

قربانی دسـت دخترانش را می گیرد و به سـمت پزشک می رود؛ انگار 

خانـم دکـتر هـم متوجه نگرانـی او شـده اسـت؛ سر صحبت را بـا او باز 

می کنـد و قبـل از هـر چیـزی آرامـش می کند تـا نگرانـی اش برطرف 

شـود. پس از معاینه نسـخه ها را به دسـتش می دهـد و می گوید:«برو 

داروهـا را بگیـر.» مریـم سرش را پایین می انـدازد و می گویـد:«چقدر 

می شـود خانـم دکـتر؟» او دسـت مریـم را در دسـتش می گیـرد و بـا 

لبخنـدی که بـر لـب دارد، جواب می دهـد:«هزینـه ای نـدارد؛ برگه را 

بـده به همکاران مـن، داروهایـت را می دهند.»

می مانـم تـا بـا خانـم دکـتر صحبـت کنـم، امـا هر چـه صـبر می کنـم،

فرصت نمی شـود. پشت سر هم مشـغول ویزیت بیماران است. اصرار 
مـا را کـه می بینـد، می خنـدد و می گوید: بنویـس «خادم امـام رضا(ع)

و دیگـر هیـچ.» نفر بعـد را صـدا می زند و...

کار جهادی زکات علم است

محمدحسـن آبـی پزشـک اسـت و حـدود ۲۵سـال از خدمتـش 

می گـذرد. او بـرای خدمت بـه مردم بـا گروه های جهـادی همکاری 

می کنـد و ایـن کار را وظیفـه خـودش می دانـد. آبـی می گویـد: کار 

جهـادی زکات علم اسـت.

رضـا صالحی منظـر، دسـتیار فوق تخصـص کلیه و فشـار خـون، نیز 

یکـی دیگـر از پزشـکان شرکت کننـده در این برنامه اسـت.

او  می گویـد: دهـه کرامـت اسـت و تولـد دو کریمـه اهـل بیـت(ع).

یقیـن دارم کرامتشـان شـامل حـالم خواهـد شـد و بـا همیـن 

نیـت در فعالیت هـای جهـادی شرکـت می کنـم. او بـا اشـاره به 

بیمارانـی کـه حضـور دارنـد، می گویـد: آن پیرمـرد را ببینیـد؛

خـودش نمی دانسـت کـه فشـار خـون بـالا دارد. اگـر بیـماری اش 

به موقـع تشـخیص داده نشـود، ممکـن اسـت دچـار سـکته 

مغزی شود.

7منطقه حمیـده صفائـی|در راهـرو       ورودی مسـجد در صفـی طولانـی 
ایسـتاده اند تـا بتواننـد نوبـت بگیرنـد. راهـرو مسـجد 

بی شـباهت به سالن انتظار درمانگاه نیسـت. همان ابتدای 

ورود هم نگاهمان به صندلی های دور تا دور مسجد می افتد 

کـه سـاکنان محلـه در انتظـار رسـیدن نوبتشـان روی آن هـا 

نشسـته اند؛ کوچـک و بـزرگ، پیـر و جـوان، زن و مـرد... .

سـاکنان محلـه زارعیـن از صبـح زود بـا امیـد بـه اسـتقبال 

جهادگـران درمانی آمده اند تا شـاید بتواننـد درد خود را دوا 

کننـد. بیشـتر مراجعه کننـدگان زن هسـتند کـه اغلـب بـا 

فرزندانشـان آمده انـد تـا ویزیـت شـوند.

اینجا مسـجد امام رضا)ع( اسـت. در هر قسـمت مسجد، یک 

میـز و دو صندلی گذاشـته اند که حکـم اتاق پزشـک را دارد. 

طبقـه بـالا هـم ویـژه بانوانـی اسـت کـه می خواهنـد بـه مامـا 

مراجعـه کننـد. آشـپزخانه مسـجد بـه داروخانـه اختصاص 

داده شـده اسـت تا بیماران بتوانند از پنجـره رو به حیاط آن،  

داروهایشـان را بگیرنـد.  شـش میز پذیـرش در هـمان طبقه 

همکف به چشـم می خورد؛ جلو میزهـای پذیرش مرتب پر و 

خالی می شود. هرساعت که می گذرد، افراد بیشتری مراجعه 

می کننـد. وقتـی از آن ها می پرسـیم از کجا متوجه شـده اند 

کـه این گـروه جهادی آمده اسـت، می گویند از همسـایگان 

یا بسـتگان شـنیده اند. ظاهرا آوازه این کار انسان  دوسـتانه 

بـه گـوش اهالـی محله رسـیده اسـت. آن هـا می داننـد گروه 

جهادی شـهید محمـد علیزاده یزدی، »موکب بهداشـتی و 

درمانی خدام ائمه)ع(«، خدمات بهداشـتی و درمانی رایگان 

بـه آن هـا ارائـه می کند.

مُسکنی بر درد مردم

یکـی از سـاکنان محلـه زارعیـن بـا اسـتقبال از این طـرح می گوید:

شـاید به نظر شما این یک برنامه سـاده باشد، اما برنامه های درمانی 

جهادی در محلات حاشـیه شـهر، خدماتی اورژانسی برای ماست.

در ایـن محـلات اغلـب مـردم کارگـر هسـتند و بیمـه ندارنـد. بیشـتر 

مـردم برای تهیـه مایحتاجشـان مانده اند، چه برسـد بـه هزینه های 

درمانـی. حضور این  گروه بهترین فرصت اسـت تـا پیش دکتر بیایند 

و دوا و درمـان شـوند، به ویـژه کـه داروهـا را هـم همین جـا رایـگان 

می دهند.

 مریـم ملا امیـری بـا اشـاره به مشـکلات محله شـان ادامـه می دهد:

ای کاش خیران در محله ما درمانگاه شـبانه روزی می ساختند. قرار 

بود در زائرسرا برایمان شفاخانه ای بسازند، اما هنوز اتفاقی نیفتاده 

اسـت. دسترسـی ما بـه مراکـز درمانی محدود اسـت. هفته گذشـته 

حدود سـاعت یک صبح، مادرشـوهرم حالش بد شـد. شـانس آوردم 

پـسرم نزدیـک ما بود. بـا او تماس گرفتم کـه بیاید و او را به بیمارسـتان 

ببریـم. اگر پسرم نبود یا ماشـین نداشـتیم، نمی دانم آن موقع شـب 

چـکار می کردیم.

دم در ایسـتاده اسـت و نـوع خدمـات را می پرسـد. خـودش را احمد 

غلامـی معرفـی می کنـد. او که بـرای درد دندانـش به مسـجد آمده،

شـنیده اسـت که جمعـه صبـح، یک گـروه جهـادی به مسـجد محله 

می آید به همین دلیل سری به مسجد زده است تا ببیند کاری برایش 

انجـام می دهنـد یا نـه. او هـم از نبـود مرکـز درمانـی در روز جمعه در 

ایـن محلـه گلایه منـد اسـت. از طرفی هـم با وجـود هزینه هـای زیاد 

دندان پزشـکی نمی توانـد بـه ایـن مراکز مراجعـه کند.

گروه جهادى شهیدمحمد علیزاده یزدى 
به اهالى محله زارعین خدمات رایگان 

بهداشتى و درمانى ارائه کرد

بنویس: خادم 
امام رضا(ع)

و دیگر هیچ
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ییـن  آ | ئی ه صفا حمیـد
تجلیـل از کـودکان و نوجوانـان 

شـوراهای امـر بـه معـروف و نهـی از 

منکـر هیئت هـای مذهبـی مشـهد در 
نمازخانـه مجتمـع قضایـی امام خمینـی)ره(

برگزار شـد. این برنامه که برای دومین سـال اسـت 

اجرا می شـود، کار مشترک بسـیج دادگستری مشهد 

و هیئـات مذهبـی اسـت.

انتخابى براى زندگى
رئیـس دادگاه هـای عمومـی و انقلاب مشـهد در این نشسـت صمیمی 

خطاب به نوجوانان گفت: در سـنین کودکـی و نوجوانی هر راهی را انتخاب 

کنیـد، مسـیر زندگـی شـما را تعییـن می کنـد؛  تفکـر و پیـروی از دسـتورات اهل 

بیـت(ع) به شـما کمـک می کند تـا راه درسـت را انتخـاب کنید.

علی اکـبر فـرزی با اشـاره به برگـزاری ایـن مراسـم در مجتمع قضایـی توضیـح داد: با این 

کار، کـودکان و نوجوانـان با مسـائل روز و مشـکلات جامعه بیشـتر آشـنا می شـوند و قـدر راه و 

هـدف خودشـان را می دانند.

رئیـس شـورای هیئت هـای مذهبـی مشـهد نیـز گفـت: هـدف از ایـن کار، تشـویق و ترغیـب 

نونهـالان و نوجوانانـی اسـت کـه در امـور قرآنـی فعـال هسـتند تا بـا انجـام این فعالیـت دیگر 

هم سن و سالانشـان بـرای فعال شـدن در امـور قرآنـی گام بردارنـد و در آینـده شـاهد یـک 

جامعـه قرآنی باشـیم.

علـی قارونـی در ایـن مراسـم از نوجوانـان و جوانان به عنـوان سرمایه هـای معنوی کشـور نام 

بـرد و افـزود: تلاش برای رشـد و پیشرفت معنوی این طیف از جامعه، وظیفه ای مهم و اساسـی 

اسـت که والدین و مسـئولان باید توجه ویژه ای به آن داشـته باشـند.

سیدحسـن میرمرتضـوی، مدیـر هیئت هـای مذهبـی و سـتاد امر بـه معـروف و نهـی از منکر 
اسـتان خراسان رضوی، توضیح داد: این کودکان و نوجوانان، قاری قرآن یا مداح اهل بیت(ع)

هسـتند و در ماه مبارک رمضان توسـط هیئت های مسـاجد انتخاب شـده اند. ایجـاد انگیزه 

در نوجوانان و سـوق دادن آن ها به سـوی ارزش های قرآنی، شـناخت و پرورش استعدادشان 

از دیگـر اهداف مـا در این گونه برنامه هاسـت.

وقتى پسرم در مسجد باشد، نگران نیستیم
مـادر سیدسـبحان پازوک، یکی از کـودکان حاضر در مراسـم، گفت: در ماه مبـارک رمضان از 

دادگسـتری به مسـجد محله مـان (بیت الرقیه(س) در محله سـیدی) آمده بودنـد. پسرم قاری 

اسـت و هـمان ابتـدای برنامـه قـرآن  خوانـد. تـلاوت او و شرکـت در برنامه های مسـجد سـبب 

شـد امروز بـه اینجا دعوت شـود.

او کـه پسرش سال هاسـت به مسـجد رفت و آمـد دارد، ادامه داد: دوسـت دارم مسـجد مکانی 

بـرای فرزندانم باشـد تا دغدغه حضورشـان در اجتماع را نداشـته باشـم. اجـرای برنامه های 

تشـویقی در مسـجد، انگیزه بچه هـا را بیشـتر خواهد کرد.

مهدیـار محمـودی، یکـی از نوجوانـان حاضر در این جلسـه، گفـت: عزت و ذلت آدم ها دسـت 

خداسـت؛ اگـر از ابتدا نوکـری اهل بیـت(ع) را انتخـاب کنید، خودش عـزت می دهد.

ایـن جـوان پانزده سـاله که از سه سـالگی مـداح اهـل بیت(ع) شـده اسـت، ادامـه داد: حضور 

در هیئـت، دامنـه دوسـتی را افزایـش می دهـد و سـبب می شـود در فعالیت هـای اجتماعی 

و درسـی موفق باشـیم.

در پایان این مراسم از ۲۴کودک و نوجوان حاضر در مراسم تجلیل شد.

آیین تجلیل از کودکان و نوجوانان
شوراهای امر به معروف و نهی از 

منکر هیئت های مذهبی برگزار شد

در مسیر هدف 
برای آینده

ه عیدگا

نجمه سـادات موسـوی زاده| گنبـد و گلدسـته های طلایی رنـگ مسـجد از چنـد مـتر دورتـر هم 
دیـده می شـود؛ بنـای سـنگی و نوسـاز آن چشـم نواز اسـت. دوازده سـال از بازسـازی مسـجد و 

حسـینیه حضرت قمربنی هاشـم)ع( در محله بهارسـتان می گـذرد و اهالی خاطـرات مختلفی 

از آن دوران دارنـد، اما حجت الاسلام والمسـلمین محمدحسـین خانی، امام جماعت مسـجد،

روزی را بـه یـاد دارد کـه به عنـوان پیش نماز معرفی شـده بود ولی به جای مسـجد با تلـی از خاک

 مواجه شد.

پاك سازى مسجد از خاك و نخاله
یــادآوری روز اولــی کــه حجت الاسلام والمســلمین خانــی به عنــوان امــام جماعــت بــه 

مســجد و حســینیه حــضرت قمربنی هاشــم(ع) آمــده اســت، هنــوز هــم برایــش جالــب 

اســت؛«می دانســتم مســجد بــا کمــک  مــردم و خیــران در حــال بازســازی اســت، ولــی 

هنگامی کــه مقابــل نشــانی ای کــه داده شــده بــود، ایســتادم به جــای بنّایــی موقــت،

تلــی از خــاک و نخالــه دیــدم.»

بــا کمــی دقــت و پرس وجــو متوجه شــد کــه بنــای کوچکــی به صــورت موقــت بــرای اقامه 

ــوی خــاک و نخاله هــای  ــاط مســجد محــل دپ ــه شــده و حی ــی در نظــر گرفت نمــاز اهال

ســاختمانی شــده اســت؛«از اهالی پرســیدم این خاک ها از کجــا آمده اســت؛ گفتند که 

نخاله هــای ســاختمانی ساخت وســازهای اطــراف را در ایــن مــکان تخلیــه می کننــد.»

در مســیری کــه بــه مســجد می آمــد، بولــدوزری را دیــده بــود کــه مشــغول کار اســت. بــه 

ــاط مســجد  ــا از حی ــه خاک ه ــرای تخلی ــده درخواســت کــرد ب ــت و از رانن ســمت آن  رف

همراهــش بیایــد؛«راننــده ســاعتی ۱۵ یــا ۲۰هــزار تومــان را به عنــوان دســتمزد اعــلام 

ــه  ــا هنگامی ک ــردم ام ــول ک ــود. قب ــی نب ــغ کم ــش مبل ــال پی ــرای دوازده س ــه ب ــرد ک ک

ــدوزر  ــت و بول ــک اس ــجد کوچ ــدیم درِ مس ــه ش ــد، متوج ــت کارش را شروع کن خواس

ــد.» ــل بیای ــد داخ نمی توان

به ناچــار دیــوار گِلــی مســجد را خــراب کردنــد؛ حجت الاسلام والمســلمین خانــی 

توضیــح می دهــد: در شــأن مســجد نبــود کــه محــل دپــوی خــاک و نخالــه شــود؛ حتــی 

ــد  ــودم؛ بای ــه ب ــم را گرفت ــد. تصمیم ــمت می ریختن ــن قس ــود را در ای ــه  خ ــی زبال برخ

مــکان موقتــی مســجد هــم تمیــز می بــود، بنابرایــن قســمتی از دیــوار را خــراب کردیــم.

یک جعبه شیرینى، مزد کار
از سـاعت۹ تـا  ۱۱ شـب برداشـتن خاک هـا طـول می کشـد. راننـده بـه همکارانـش زنـگ 

می زند و سـه کامیـون برای تخلیـه خاک ها در محل حاضر می شـود. حـدود ده دوازده  

 بـار کامیـون خاک از مسـجد بیـرون می رود.

خانی برای پرداخت پول سراغ راننده بولدوزر می رود؛«تشـکر کردم و پرسیدم 

چقـدر بایـد تقدیـم کنـم؟ راننـده خندیـد و گفـت حاج آقـا! شـب ولادت 

امام زمان (عج) اسـت. نمی خواهی به بچه ها شـیرینی بدهی؟ جواب 

دادم: بـه روی چشـم. بلافاصله گفت: همان جعبه شـیرینی مزد 

من و همکارانم است.»

فردای آن روز، قسمتی از دیوار مسجد را که خراب کرده 

بودنـد، به صـورت موقت سـاختند تا کار بازسـازی 

مسـجد بـه پایـان برسـد. خانـی دیگـر اجـازه 

نداد که حیاط مسـجد محل دپوی خاک 

و نخاله شـود و در اولین روزی که پای 

منبر رفت، برای اهالی از نظافت 

خانه خدا سخن گفت.

حجت الاسلام خانی از بازسازی
 مسجد حضرت قمربنی هاشم(ع) تعریف می کند

نظافت خانه خدا 
مقدم بود
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محلات منطقه ما:
7:    عنصــری، 17شــهریور،كارگران، مقدم، كوشــش، كوی 
پلیس، پروین اعتصامی ،المهدی، ســیدی ، خلج، عســكریه، 
انقــاب، بهارســتان،  ابــوذر، قائــم )عــج(، زارعیــن، طــرق
8:  ســـــرشور،جنت، امام رضا)ع(،امــام خمینــی)ره(

شهید بهشــــتی و آبشار

مدیر  مسئول: سید میثم موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرا محله:  فاطمه خلخالی استاد 
دبیر شهرآرا محله منطقه 7و8:  حمیده صفائی

تلفن شهرآرامحله منطقه7:  31294781                                                                                                                   
تلفن شهرآرا محله منطقه8: 31291863-4                                                                                 

شماره پیامک:  30007289 
دفتر منطقه7: 

خیابان پروین اعتصامی18 - پشت ساختمان شهرداری منطقه7
دفتر منطقه8: 

کوهسنگی 31، پارکینگ بوستان کوهسنگی،چهارسوق هنر)سوق چهارم(
پست الکترونیک:

 mahalle7@ shahrara.ir -                    mahalle8@ shahrara.ir
@ShahraraMahaleh  :کانال شهرآرا محله

shahraranews.ir  :دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از

صفائی|زیــارت که با نــوای دلتان همراه شــود، سر ذوق 
می آیید تــا خاطــره ای را درکنار گنبد نورانــی امام رئوف 
ثبت کنید؛ عکسی برای قاب شدن بر دیوار و خیره شدن 
به آن، برای رفــع دلتنگی هــا. بهترین نقطه بــرای ثبت 
این لحظات معنــوی، نمایی از گنبد طلایی اســت که به 
یادگار می ماند.  گوشــی های تلفن همــراه، کار را برای 

همه ساده کرده اند و حالا به سادگی در یک لحظه، ده ها 
عکس به یادگار می گیریــم. در روزگاری که خبری از این 
فناوری نبود، صــدای مرد داخــل پیاده رو کــه می گفت 
»عکس حرم، عکس حرم«، توجه همه را به خودش جلب 
می کرد. خیلی ها در کنار  نقاشی های حرم می ایستادند و 
عکس می گرفتند؛ برخی نیز در ورودی حرم با نمای گنبد، 
عکسی به یادگار می گرفتند. دهه کرامت بهانه ای شد تا 
از ساکنان مناطق 7 و 8 بخواهیم عکس های قدیمی شان 

با حرم را برایمان بفرستند.

یادگاری با گنبد و بارگاه

علیرضا خوشنویس، هفتمین 
نســل از خاندان خوشــنویس و 
ساکن محله جنت که ردای خدمت 

به حضرت رضا)ع( را به تن دارد.

 حســن حامد قصــاب، از اهالی محله 
سرشــور جــزو کفشــداران افتخاری 
حرم مطهر رضوی و از سال 1369 در 
حرم مشغول خدمت به زائران است؛ 
آسایشگاه کفشداران آستان قدس، 

سال 1372.

از راســت: علی عدالتیان، از اهالی محله بهشتی، و 
مهدی حقانی؛ اواخر سال 1358

مســجد  بیــرون  از  نمایــی 
گوهرشاد که ســال 1358 بعد 
از مرمت آن گرفته شده است. 
سال 1339 گنبد مسجد ریخت 
و بازسازی آن شــش سال طول 
کشــید. کودک داخل تصویر، 
زهــرا همتــی، از اهالــی فعلی 

محله بهشتی است.

 محمدجواد ژیــان و همسرش، از 
اهالی محله بهشــتی کــه زیارت 
هفتگی شــان تــرک نمی شــود؛ 

صحن پیامبراعظم)ص(، 1394
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